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مصطفی امیری 

چکیده
فقه در تمامی افعال و کردار انسان تأثیرگذار می‌باشد. در این نوشتار سعی محقق بر این است که 
نقش فقه در تربیت انسان که یکی مهم‌ترین از مسائل زندگی بشر است را مورد بررسی قرار دهد. 
در این تحقیق برآنیم: آیا فقه که مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است در خلال اوامر و نواهی خود 

موجب تربیت انسان هم می‌شود یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال در این مقاله از روش کتابخانه‌ای استفاده کرده‌ایم و آن را در سه بخش 
اصلی: معانی واژگان، اشتراکات فقه و تربیت و نقش فقه در تربیت تدوین نموده‌ایم. و بخش سوم، 

قسمت عمده بحث را در بر می‌گیرد که خود شامل سه بحث است: 
الف( فقه تربیتی، ب( تأثیر مستقیم خود حکم فقهی در تربیت )احکام فقهی‌تربیتی( و ج( روش‌های 

تربیتیِ به‌دست‌آمده از احکام فقهی.
از رهگذر این تحقیق به‌دست آمد که، اولا: هر یک از رفتارهای مرّبی و متربیّ می‌تواند مشتمل 
بر حکمی شرعی باشد )فقه تربیتی( و ثانیا: احکام فقهی، علاوه بر اینکه یک سری دستورات 
عملی‌اند، در تربیت انسان هم به‌صورت مستقیم، مؤثرّند )احکام فقهی‌تربیتی( و ثالثا: از احکام 
فقهی می‌توانیم روش‌های تربیتی مناسب را به دست آوریم. بنابراین همان طور که برای عقل، 

تغذیه و... می‌توان در تربیت نقش قائل شد، برای فقه هم می‌توان این نقش را قائل شد.
کلید واژه 

فقه و تربیت، فقه تربیتی، نقش فقه در تربیت، اشتراکات فقه و تربیت.

نقش فقه در تربیت
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مقدمه
انسان شگفت‌ترين مخلوق خداوند و والاترين نشانه قدرت حق است. انسان، توانایی این را دارد که 
همه صفات و كمالات الهى را دارا شود و آفريده شده است تا به مقام »خليفة‌اللهى« برسد و اين 
سير جز با تربيت حقيقى ميسر نم‌ىشود. تربیتی که از ابتدا‌ىيترين و اساس‌ىترين نيازهاى زندگى 
بشرى است. نه‌تنها تربيت لازمه جدا‌ىيناپذير زندگى است، بلكه انسان، تنها در پرتو تربيت صحيح 

م‌ىتواند موجودى هدفمند و انديشه‌ورز شود تا به اهداف و آرمان‌هاى خود دست يابد.
اساسا براى ساختن جامعه‌اى نمونه و تربيت انسان‌هاى كامل و سالم از نظر جسمى و روحى، اصول 
و روش‌هاىي لازم است كه انسان در پرتو آن‌ها بتواند به‌دور از هرگونه انحراف، مسير سعادت و 

كمال را بپيمايد. بنابراین این تربیت است که اهمیت و جایگاه آن بر کسی مخفی نیست.
اما از طرف دیگر، شریعت و بعد عملی آن یعنی فقه نیز جایگاه ویژه‌ای در زندگی انسان دارد و 

مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها، زندگی او را احاطه کرده است.
حال آن سؤالی که باعث ایجاد تحقیق حاضر شد، این بود که؛ اگر فقه نگاه قابل‌توجهی به زندگی 
انسان دارد، آیا قدرت این را هم دارد که در تربیت انسان تأثیرگذار باشد یا صرفا یک سری 

دستورات است و انسان مکلّف است که آن‌ها را انجام دهد؟
بنابراین برای رسیدن به پاسخ سؤال فوق، ابتدا تحقیق خود را با تعریف و هدفِ هر یک از واژه‌های 
»فقه« و »تربیت« باید شروع کرد و بعد به اشتراکات فقه و تربیت اشاره‌ای نمود و در ادامه هم، 

بحث اصلی تحقیق در قالب سه عنوان پیگیری می‌شود.

معنای واژگان

فقه 
فقه در لغت به‌معنای فهميدن است. در قاموس نیز آمده که: »الفقه: فهم الشّ‏ىء«. )سيدعل‌ىاكبر 

قرشى،  ۱۴۱۲ق، ج۵، ص۱۹۸( 
فقه: الفِقْهُ: العلم بالشي‏ء و الفهمُ له. ‏)ابن‌منظور، محمد‌بن‌مكرم، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۵۲۳(

در کتب ذیل هم معنای فقه آمده است. البته استاد مطهری گویند:
معناى فقه، مطلق فهم نيست، بلكه فهم عميق و بصيرت كامل به حقيقت كي چيز را فقه 
م‏ىگويند و بعد شاهدی برای کلام خود از عبارت المفردات می‌آورند که: »الفقه هو التوصل الى 
علم غائب بعلم شاهد؛ يعنى فقه اين است كه از كي امر ظاهر و آشكار به كي حقيقت مخفى و 

پنهان پى برده شود«. )مرتضی مطهری، ۲۷جلد، ج۲۰، ص۱۸۶( 
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اما در اصطلاح، »فقه« علم وسيع و عميق به معارف و دستورهاى اسلامى است و اختصاص به 
قسمت خاص ندارد، ولى تدريجاً در اصطلاح علما اين كلمه اختصاص يافت به »فقه الاحكام«.

توضيح اينكه: علماى اسلام تعاليم اسلامى را به سه قسمت تقسیم كرده‌اند: 
الف. معارف و اعتقادات، يعنى امورى كه هدف از آن‌ها شناخت و ايمان و اعتقاد است كه به قلب و 

دل و فكر مربوط است، مانند مسائل مربوط به مبدأ، معاد، نبوّت، وحى، ملائكه و امامت.
ب. اخلاقيات و امور تربيتى، يعنى امورى كه هدف از آن‌ها اين است كه انسان از نظر خصلت‌هاى 
روحى چگونه باشد و چگونه نباشد، مانند تقوا، عدالت، جود و سخا، شجاعت، صبر و رضا، استقامت 

و غيره.
ج. احكام و مسائل عملى، يعنى امورى كه هدف از آن‌ها اين است كه انسان در خارج عمل خاصى 
انجام دهد، و يا عملى كه انجام م‌ىدهد چگونه باشد و چگونه نباشد، و به عبارت ديگر »قوانين و 

مقررات موضوعه«.
حال فقهاى اسلام كلمه »فقه« را در مورد قسم اخير اصطلاح كردند، شايد از آن نظر كه از صدر 
اسلام آنچه بيشتر مورد توجه و پرسش مردم بود مسائل عملى بود. از اين رو كسانى كه تخصصشان 
در اين رشته مسائل بود به‌عنوان »فقها« شناخته شدند. )مرتضى مطهری، ج۲۰، ص۶۵( وگرنه 
در اصطلاح روايات، »فقيه« به كسى گويند كه عالم به مسائل دينی باشد؛ اعم از مسائل اعتقادي 
اصول دين، معارف إلهي، مسائل اخلاقي، و مسائل شرعي كه مربوط به اعمال مكلّفين است و 
منحصر به مسائل شرعي فرعي نيست. پس آنچه را فقها)رضِوانُ الَل عَليَهمْ( م‌ىفرمايند كه: »الفِْقْهُ: 
َّتِهَا التَّفْصيليَّة«، اصطلاح حادثى است و نم‌ىتوان فقه  رْعيَّةِ الفَْرْعيَّةِ عَنْ أدل هُوَ العِْلمُْ باِلمَْسآئلِِ الشَّ
مصطلح در روايات را در حدود اين معنىِ حادث حبس نمود. )سيدمحمدحسين حسينى تهرانی، 
اوامر و نواهى و ارشاداتى است  از  بنابراین، فقه در اصطلاح فقها عبارت  ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۳( 
كه خداوند براى تربيت انسان‌هاى باايمان و تكامل بشريت از طريق وحى صادر نموده است. 

)عباس‌على عميد زنجانی، فقه سياسى، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۲۲( 
با توجه به تعريف پيش‌گفته از علم فقه، اين علم - پس از معرفت و شناخت خالق هست‌ىآفرين 
- برترين علوم است؛ زيرا به‌واسطة آن، امر و نهى الهى شناخته م‌ىشود و به فرامين خداوند عمل 
و از نواهى او اجتناب م‌ىگردد؛ و از ديگر سوى، علمى كه عهده‌دار نظام معيشتى انسان است و 
به‌واسطه آن انسان به بالاترين درجات كمال م‌ىرسد، علم فقه است. )محمدحسين ايوان يكفى 

ورامينى، ۱۴۲۹ق، ص۳۶۲( 

تربیت
واژه »تربيت« مصدر باب تفعيل از ماده »ربى يربو« )ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱۴، ص۳۰۷( 
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به‌معناى رشد است و تربيت يعنى رشددادن.
اما در اصطلاح، تربيت و واژه‌هاى مترادف آن  از جمله كلماتى است كه در زندگى روزمره ما 
انسان‌ها، رواج زيادى دارد. هركي از ما ممكن است در برخوردهاى شخصى خودمان كلماتى 
همچون »باتربيت«، »باادب« و... به كار بريم، امّا اگر از ما سؤال كنند كه »تربيت« يعنى چه، در 
ترسيم و تبيين معناى دقيق، صريح و روشنى از آن وام‌ىمانيم. علماى تربيت نيز در معناى اين 

واژه اتفاق‌‌نظر ندارند و هركس به تناسب فهم و درك و تجربه‌اى كه دارد، تعريفى ارائه مك‌ىند.
ولی از آنجایی که داشتن یک تعریف و داشتن یک چهارچوب برای تربیت برایمان ضروری است، 
م‌ىتوان تربيت را اين‌چنين تعريف كرد: تربيت عبارت است از فعاليتى منظم و مستمر در جهت 
كمك به رشد جسمانى، شناختى، اخلاقى، اجتماعى، عاطفى و به‌طور كلى پرورش و شكوفاىي 
استعدادهاى متربى، به‌گونه‌اى كه نتيجه آن در شخصيت مربى به‌ويژه در رفتارهاى او ظاهر خواهد 

شد. )محمدعلي حاجي ده‌آبادى، جزء۱، ص۱(
تعريف فوق ويژگي‌هاىي دارد كه آن را از ساير واژه‌هاى مشابه متمايز م‌ىسازد:

۱ـ تربيت فعاليتى است »منظم و مستمر«؛
۲ـ تربيت تمام وجود انسان را پوشش م‌ىدهد و... .

به‌علاوه با دقت در تعريف تربيت نكات زير استفاده م‌ىشود:
الف. براى آنكه مربى بتواند به وظيفه خويش در امر تربيت عمل نمايد، لازم است شناخت دقيقى 

از ويژگي‌ها و خصوصيات انسان و ابعاد وجودى وى داشته باشد.
)هدف(  تربيت  مقصد  دقيق  به‌عبارتى شناخت  و  موردنظر  ارزش‌هاى  و  هنجارها  ب. شناخت 

ضرورت تام دارد.
ج. به‌لحاظ آنكه تربيت جريانى منظم و مستمر است، لزوم تهيه طرح و نقشه قبلى براى تربيت، 
امرى غيرقابل‌انكار است. اين طرح و برنامه از سوىي با ملاحظه خصوصيات و ابعاد وجودى انسان 

و از سوى ديگر با شناخت و تعيين هدف‌هاى واسطه و نهاىي، تهيه م‌ىگردد.
د. تربيت فرآيندى است از مقوله »ديگرسازى«، ازاين‌رو با اخلاق كه از مقوله خودسازى است 
تفاوت دارد. به‌عبارت ديگر تربيت، فرآيندى است كه در كي طرف مربى و در طرف ديگر متربى 
قرار دارد، به‌همين جهت مقوله خودسازى كه در علم اخلاق مطرح م‌ىشود از مباحث تعليم و 
تربيت نيست علاوه بر اين، حيطه اخلاق و تربيت كيسان نيست، پرورش اخلاقى كي بعد از ابعاد 

تربيت است.
البته تعاریف دیگری برای تربیت شده است، از جمله:

و  استعدادها  شكوفاىي  و  رشد  زمينه  فراهمك‌ردن  يا  و  رشددادن  از:  است  عبارت  تربيت   *
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به‌فعليت‌رساندن قواى نهفته كي موجود. )محمد رحيميان، محمدتقى رهبر، ۱۳۷۹، جزء۳، ص۱؛ 
علی رفيعى، درآمدى، ص۳۲(

* تربیت به‌معناى فراهمك‌ردن زمينه مناسب براى پرورش استعدادهاى جسمانى، روحانى و هدايت 
آن‌ها در جهت مطلوب و جلوگيرى از وقوع انحرافات و ناهنجار‌ىها است. البته تربيت، به‌معناى 
رسيدن به رشد، هدايت به حق و كمال، رسيدن به حد بلوغ و تشخيص تزيكه نفس و اخلاق و 

به‌معناى ادبك‌ردن هم آمده است. )سيدحسين اسحاقی، جزء۲، ص۱( 
* تربيت عبارت است از رفع موانع و ايجاد مقتضيات براى آنكه استعدادهاى انسان در جهت كمال 

مطلق شكوفا شود. )مصطفی دلشاد تهرانى، جزء۳، ص۱(

اشتراکات فقه و تربیت )علی همت بناری، 1381، شماره ۵۷، ص۴۱-۴۰(
از جمله مواردی که می‌توان فقه و تربیت را با هم مشترک دانست، امور ذیل است:

۱. از جهت موضوع
از مهم‏ترین نقاط مشترک فقه و تربیت، اشتراک آن‌ها در موضوعشان است. موضوع هر دوی 
آن‌ها انسان است. در تربیت به این بیان که عوامل تربیتی درصدد تأثیرگذاری بر انسان )متربی( 
هستند و کانون این تأثیرپذیری اندیشه‏ها، بینش‏ها، گرایش‏ها و به‏ویژه رفتارهای اوست. امّا آنچه 
از تأثیرات تربیتی در متربی بیش‏تر تجلی می‏یابد، واکنش‏ها و رفتارهای بیرونی او است. ازاین‏رو، 
کانون تأثیرات مربی در فرایند تربیت، بروز اعمال و رفتارهای مطلوب در متربی است. از سوی 
دیگر، موضوع فقه، انسان و شئون مختلف او به‌ویژه اعمال و رفتارهای او است و بنابراین، موضوع، 
اولین مرحله اشتراک آن‌هاست، هرچند تأثیرگذاری این دو در انسان متفاوت است؛ چه آنکه نگاه 
فقه به انسان و رفتارهای او نگاهی شرعی است، امّا تربیت درصدد ایجاد بینش، اصلاح و تغییر 

رفتارهای او است. 
۲. از جهت گستره و قلمرو

زمینه مشترک دیگر آن‌ها، گستره و قلمرو این دو است. این دو عرصه در میان علوم اسلامی و 
انسانی قلمرو بسیار گسترده‏ای دارند. تربیت، گستره‏ای به درازای عمر انسان دارد و حتی مشتمل 
بر عوامل زمینه‌ساز پیش از تولد نیز می‏شود و شامل همه فعالیت‏هایی است که به‌نحوی در پرورش 
ابعاد وجودی انسان تأثیرگذار است. همچنین تربیت امری همه‌جانبه و فراگیر بوده و همه ابعاد 

وجودی انسان، اعم از جسمی، روانی، اخلاقی، عقلانی و مانند این‏ها را در بر می‏گیرد.
از سوی دیگر، فقه گستره‏ای عظیم دارد و برای همه مقاطع عمر انسان و حتی پیش از تولد او احکام 
و باید و نبایدهای شرعی وجود دارد. نگاهی اجمالی به حیطه‏های احکام فقهی و دسته‏بندی‏های 
ارائه‌شده نشان می‏دهد که فقه به جنبه خاصی از زندگی انسان نمی‏پردازد، بلکه قانون‏گذار شرعی 
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چنان حکیمانه احکام شرعی را وضع کرده که در پرتو التزام و عمل به آن‌ها همه جنبه‏های 
وجودی انسان پرورش می‏یابد؛ در فقه، هم احکام مربوط به تأمین سلامت جسمی و نیز تأمین 
امور معیشتی و مادی وجود دارد و هم احکام مربوط به سلامت عقلانی و روانی و هم احکام فردی 

و اجتماعی. 
۳. از جهت اشتراک در اهداف و غایات

اشتراک دیگر فقه و تربیت، اهداف و غایات آن‌ها می باشد. زیرا هم تربیت به‌عنوان فرایندی 
هدایت‏گر در جامعه اسلامی و هم فقه به‌عنوان حوزه معرفتی دینی و اسلامی در راستای رساندن 

انسان )متربی و مکلف( به یک هدف غایی، یعنی قرب الهی حرکت می‏کنند.
۴. از جهت عملی و کاربردی‌بودن

ویژگی نسبتا مشترک دیگری که میان فقه و تربیت وجود دارد این است که هر دو، جنبه کاربردی 
دارند؛ به این بیان که فقه بعُد عملی شریعت است و همه احکام به‌نحوی جنبه عملی‏ و کاربردی 
دارند. از همین‏ رو است که تعبیر »احکام عملیه« در سخنان فقها رواج ‏دارد. از سوی دیگر، 

بارزترین جنبه تربیت فعالیت‏ها و رفتارهای عملی مربی‏ و متربی است.

انسان و تربیت‌پذیربودنش
با توجه به اینکه بحث انسان به‌عنوان موضوعی مشترک برای فقه و تربیت مطرح شد، خوب است 
که چند جمله‌ای در مورد انسان و اینکه آیا اصلا تغییر و تربیت‌پذیر هست یا خیر، صحبت کنیم 
و بعد به اصل بحثمان )نقش فقه در تربیت( بپردازیم، چراکه سخن‌گفتن برای تربیت، آن‌هم بدون 

شناخت انسان بی‌فایده است.
اما انسان کیست؟ انسان کسی است که، داراي نيروي عقل و فكر است كه با آن حقايق وجود را 

مي‌شناسد و پيشرفت‌هاي مادي و معنوي تحصيل ميك‌ند.
انسان موجودي آزاد و مختار است كه مي‌تواند با آزادي و اختيار، مسير و هدف خود را انتخاب 

كند و به‌سوي آن حركت نمايد.
انسان با برخورداري از روح يا نفخه الهي، قدرت علمي نامحدود و نيز قدرت تربيت‌پذيري نامحدود 
دارد، تا جايي كه مي‌تواند اسماء و صفات خداوند را در خود ايجاد و مستقر كند و مراتب كمال و 
تقرب به خدا را كيي پس از ديگري طي كند و آينه و مظهر كامل صفات خداوند شود. اين همان 
مقام خليف‌ۀاللهي است كه انسان براي وصول به آن خلق شده است. )سيّدمحمد شجاعی، جزء۲، 

ص۱( 
باید دانست که همین انسان، موجودی دوبعُدي است كه كي بعد او مادي )فإناّ خَلقَنا کُم مِن ترُابٍ؛ 
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ما شما را از خاک آفریدیم؛ حج، ۵( و بعد ديگرش روحی و الهی است )اذ قال ربك للملائكه اني 
خالق بشرا من طين فاذا سوّيته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين؛ و هنگامي كه خداوند 
به فرشتگان گفت كه من بشر را از گِل مي‌آفرينم، پس آنگاه كه او را به خلقت كامل بياراستم و 
از روح خود در او دميدم به او سجده كنيد؛ ص، ۷۱-۷۲(. حال آن جنبه مادی و محسوسش را 
»بدن« می‌نامند و جنبه الهی و نامحسوسش را »روح« می نامند. تعلیم و تربیت انسان باید در 
هر دو جهت و به‌طور هماهنگ پیش رود البته اصالت مربوط به روح و بعُد معنوی انسان است 
و همیشه جسم ابزار روح بوده و تنها باید به نیازمندی‌های جسمی به‌عنوان وسیله )نه به‌عنوان 

هدف( نگاه شود. )رضا فرهادیان، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۲۰( 
اما برای بیان تربیت‌پذیربودن انسان، کلامی را از شهید مطهری و امام خمینی)ره( می‌آوریم:

امام)ره( می‌فرمایند: »انسان م‌ىتواند نشئه خود را تبديل كند و مظهريت ابليسيه را به مظهريت 
آدميه مبدل نمايد، زيرا كه انسان تا در عالم طبيعت واقع است، به‌واسطه قوه منفعله كه حق‌تعالى 
ل به  به او عنايت نموده و راه سعادت و شقاوت را واضح فرموده، م‌ىتواند نقايص خود را مبدَّ
ل به حسنات نمايد  كمالات، و رذايل خويش را تبديل به خصايص حميده، و سيّئات خود را مبدَّ
و اينكه معروف است: فلان خلق زشت يا فلان صفت رذيله از ذاتيّات است و قابل‌تغيير نيست، 
اصلى ندارد و حرفى ب‌ىاساس و ناشى از قلتّ تدبرّ است و عدم‌تغيير و تبديل ذاتيّات را به اين باب 
ربطى نيست، بلكه با رياضات و مجاهدات، تمام صفات نفسانيّه را م‌ىتوان تبديل )نمود( و تغيير 
داد، حتى جُبن و بخل و حرص و طمع را م‌ىتوان مبدّل به شجاعت و كرم و قناعت و عزّت نفس 

نمود«. )امام خمینی)ره(، جزء۳، ص۱( 
و در کلام دیگری بیان می‌کنند: »تمام نكته آمدن انبيا اين است كه اين بشر را تربيت كنند كه 

قابلیت این را دارد که تربيت بشود«. )همان(  
شهید مطهری نیز در کلامی می‌فرماید: »تمام سيستم‌هاى اخلاقى با همه اختلافاتى كه از لحاظ 
هدف و وسيله با كيديگر دارند كي مطلب را به‌عنوان اصل مسلّم پذيرفته‏اند و آن اينكه سجايا 
و ملكات روحى انسان قابل‌تغيير است و ممكن است »عادت« جاى »طبيعت« را بگيرد. علماى 
اخلاق م‏ىگويند: تربيت عبارت است از فن تشيكل عادت، و عادت براى بشر طبيعت ثانيه م‏ىشود. 
معناى اين جمله اين است كه ساختمان روحى انسان قابل‌انعطاف است و هر حالت جديدى كه 
به وى بدهند و مدتى ادامه بدهند آن حالت جديد صفت راسخه م‏ىشود«. )مرتضی مطهرى، ج‏۶، 
ص۶۳۲( بنابراین تمام این عبارات تغییر و تربیت‌پذیربودن انسان را بیان می‌کنند، پس بهتر است 

که این تغییر را در راستای تربیتی نیکو به کار ببریم.
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تأثیرگذاری فقه در تربیت انسان 
هر پژوهشگری هر گاه در فقه شیعه به کاوش و پی‌جویی برخیزد و سیر تاریخی آن را با نظر 
باریک‌بین خود بررسی کند، درمی‌یابد که تحول و پویایی، جزء لایتجزای فقه شیعه در طول تاریخ 
بوده است؛ چرا که بر پایه اجتهاد مجتهدان بزرگ و صاحب مکتب بنیاد گردیده است. )علیرضا 
فیض، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص۱۰۴( بنابراین از همین جاست که، احكام فقهى اسلام، احكامى است 
حيكمانه و عادلانه كه پيوند عميق و ناگسستنى با عينيت‌ها و واقعيت‌هاى زندگى انسان دارد، 
و در ابعاد مختلف با تمام نيازهاى عقيدتى، علمى، اخلاقى، اجتماعى، تجارى، زراعى، حقوقى، 
سياسى، يكفرى و... ارتباط و انطباق دارد، و تمام تحولات و دگرگوني‌هاى مختلف زندگى بشر را 
در بر م‌ىگيرد و به‌راحتى آن‌ها را هضم مك‌ىند. )محمدابراهيم جناتى شاهرودی، ص۱۰۸(  و به 

تعبیر شهید مطهری: 
»تفقه در دين كه مورد عنايت اسلام است شامل همه شئون اسلامى است اعم از آنچه مربوط است 
به اصول اعتقادات اسلامى و جهان‌بينى اسلامى و يا اخلاقيات و تربيت اسلامى و يا اجتماعيات 

اسلامى و يا عبادات اسلامى و...«. )شهيد مرتضى مطهرى، ج۲۰، ص۲۷(
حال سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که: این فقه با تمام پویایی و کاربردی‌بودنش، چه 
نقش و تأثیری در تربیت انسان‌ها می‌تواند داشته باشد؟ تربیتی که به‌خاطر اینکه هادیِ انسان‌ها 

به‌سوی کمال مطلق است، اهمیت بسزایی دارد؟
آنچه به‌عنوان پاسخ این سؤال می‌توان بیان کرد، این است که؛ آری، قطعا در تربیت هم برای فقه 
می‌توان نقشی را قائل شد، که اکنون این نقش را در سه حالت و با سه عنوان باید مورد بررسی 

قرار داد:

الف( فقه تربیتی  
از دیدگاه فقه اسلامی، رفتارهای آموزشی و تربیتی نیز مانند همه رفتارهای اختیاری مکلفّان، 
حکمی شرعی دارد. فقه تربیتی با هدف تعیین احکام شرعی رفتارهای اختیاری مکلفان در عرصه 
تعلیم و تربیت، در تلاش است تا با استفاده از روش‌شناسی اجتهادی و استنباطی به این هدف 

دست یابد. 
بنابراین، فقه تربیتی آن است که، به کشف و استنباط احکام شرعی )اعم از تکلیفی و وضعی( 
مربوط به رفتارهای مربی و متربی در مقام تربیت می‌پردازد. )پایگاه مجلات تخصصی نو؛ نورمگز(

حال نسبت به اینکه، »دانش فقه تربیتی چه معنا و کاربردهایی دارد؟« سیدنقی موسوی، محقق 
و نگارنده کتاب فقه تربیتی مبانی و پیشفرض‌ها، پاسخ می‌دهد که:  حضور دانش فقه در عرصه 
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تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش به این معناست که حوزه‌های تعلیم و تربیت مسلمانان بر اساس 
دستاوردهای پژوهشی متخصصان علوم تربیتی به یک سری بایدها و نبایدهایی منجر می‌شود، این 
دانش الگوهایی را ارائه می‌دهد تا مربیان و والدین اقدامات تربیتی‌شان را بر اساس آن ساماندهی 
کنند. تأکید ایده فقه تربیتی بر آن است که این بایدها و نبایدها تا حد امکان از منابع اسلامی و 
شرعی استناد شده باشند؛ به‌عبارت دیگر فقه تربیتی نظریه جدیدی در عرصه اسلامی‌سازی تعلیم 

)www.ibna.ir( .و تربیت است
اما از باب مثال چند نمونه را می‌توان چنین بیان کرد:

۱- با توجه به نقش شاخص والدین به‌عنوان مربیّ فرزندان، اميرمؤمنان على)ع( می‌فرمایند: »حَقُّ 
الوالدِِ عَليَ الوَلدَِ أنْ يطُيعَهُ فىِ كُلِّ شَى ءٍ إلاّ فىِ مَعْصِيَةِ الّلِ«، حق پدر بر فرزند اين است كه در هر 
چيزي جز در معصيت خداوند، او را اطاعت كند. )محمد سيدرضى، چاپ اول، ۱۴۱۴ق، ص۴۸۸(

در اينجا فرقي ميان پدر و مادر نيست و بنابراين، همان‌ گونه كه اطاعت پدر بر فرزند واجب است، 
اطاعت مادر نيز واجب است. اين طاعت، يا بايد در راستاي اطاعت خداوند باشد، يا اينكه مخالفتي 

با اطاعت خداوند نداشته باشد. )احمد بهشتى، جزء۱۱، ص۱( 
۲- مرحوم محقّق گويد: »كيره ان يزاد فى تأديب الصبى على عشرة أسواط و كذا المملوک«، 
مكروه است كه به‌هنگام تأديب كودكان و بردگان بيش از ده تازيانه زده شود. )محقق حلىّ، 

جعفربن‌حسن نجم‌الدين، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۵۴( 
۳- امام خمينى)ره( در تحرير الوسيله چنين آورده‌اند: »والظاهر ان تأديبه بحسب نظر المؤدب و 
الولى فربما تقتضى المصلحة اقل و ربما تقتضى الاكثر و لا يجوز التجاوز عما هو مقتضى المصلحة 
؛ ظاهر آن است كه مقدار تأديب بستگى به نظر تأديبك‌ننده دارد. گاه مصلحت اقتضا مك‌ىند كه 
كمتر از ده ضربه تازيانه زده شود، و گاه مقتضاى مصلحت مقدار بيشترى است. ولى به هر حال 
تجاوز از آنچه مصلحت اقتضا مك‌ىند جايز نيست«. )موسوی خمينى، سيدروح‌الله، چاپ اول، ج۲، 

ص۴۷۷(
۴- كي معلم به‌هيچ‌وجه مجاز نيست در برابر شاگردان، سخنى خلاف ادب بگويد يا جانب نزاكت 

كلاس را نگه ندارد. )علي‌اصغر الهامي‌نيا، محمدرضا احمدى، جزء۱، ص۶(
۵- مكروه است معلّم در امر آموزش و تربيت، برخى از شاگردان را بر برخى ديگر برتری دهد. 

)نجفى، محمدحسن، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۴۶۹( 
۶- تسويه بين فرزندان در دادن هديه و مانند آن، مستحب و تفضيل برخ‌ى بر برخى ديگر مكروه 

است.)شهيد اول، محمد‌بن‌مىك عاملى، چاپ دوم، ۱۴۱۷، ج۲، ص۲۸۶( 
بنابراین در تمام این مثال‌ها می‌بینیم که برای عمل مربیّ یا متربیّ، یکی از احکام خمسه قرار داده 
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شده است، همین کار به نام فقه تربیتی شناخته می‌شود.

ب( تأثیر مستقیم خود حکم فقهی در تربیت )احکام فقهی‌تربیتی(
انسان موجودى اجتماعى است و براى زندگى در جامعه، نياز به قوانين و برنامه‌هاى صحيحى دارد 
كه چگونگى ارتباط خود را با ديگران تنظيم نمايد. قوانين زندگى انسان در قرآن تحت عناوین 
مختلف در زمينه‌هاى حقوقى، اقتصادى، سياسى، فردى، اجتماعى و خانوادگى بيان گرديده است. 
در واقع، سعادت و رستگارى فرد و جامعه، در گرو رعايت و عمل به احكام و قوانينى است كه در 
قرآن تحت عنوان اوامر و نواهى الهى ذكر گرديده است و در فقه اسلامى از آن‌ها به‌عنوان »واجب« 

و »حرام« ياد م‌ىشود. )رضا فرهادیان، ص۳۹۵( 
به‌عبارت دیگر انسان بر اساس ايمان به مبدأ و معاد، ملزم به انجام يا ترك هزاران عمل و رفتار است 
كه م‏ىبايد احكام آن‏ها را از دين دريافت كند. فقه كه بخشى از دين است، اعمال و رفتار انسان‏ها 

را در جهت مطلوب هدايت مك‏ىند. )عليرضا عل‌ىنورى، ص۲۱( 
به‌طور كلى فلسفه وجوب و حرمت احكام ريشه در صلاح و فسادى دارد كه مستقيماً آثار مطلوب 
و عواقب نامطلوب آن‌ها در رفتار و كردار انسان ظاهر م‌ىگردد. بنابراين، در اصل، عمل واجب و 
خوب داراى مصلحت؛ و عمل بد و حرام، داراى مفسده‌اى است كه از ديدگاه تعليم و تربيت، در 

رفتار و اخلاق فردى و اجتماعى انسان بازتاب مثبت و يا منفى دارد. )رضا فرهادیان، ص۳۹۵(  
اما پر واضح است كه اگر كسى از دين و ديندارى به نام آن اكتفا كند يا تنها به پاره‌اى از دستورات 
آن عمل كرده و بقيه را رها كند، يا تنها به عمل به واجبات اكتفا ورزد و از مراعات مستحبات و 
مكروهات سرباز زند و نسبت به آن‌ها ب‌ىاعتنا باشد، قطعا چنين فردى از رسيدن به هدف والاىي 
كه تربيت دينى و الهى قصد رسيدن به آن را دارد، محروم و ب‌ىنصيب خواهد ماند. چراکه هر كي 
از دستورات و فرامين الهى در حكم كليد رمزى است براى نجات و هدايت و رستگارى و بالاخره 

تربيت واقعى انسان. )عل‌ىمحمد عبداللهى، ج۲، ص۱( 
در  بلكه  و محرّمات،  واجبات  نه‌تنها در  اخلاقى  اصول  است كه  اين مطلب لازم  بنابراین ذكر 
مستحبّات و مكروهات نيز حاكم است، یعنی كليه واجبات و مستحبات و توصيه به پرهيز از 
محرمات و مكروهات به‌نوعى با تربيت و اخلاق مرتبط است. )مكارم شيرازى، ناصر، ابوالقاسم 

عليان‌نژادى، ۱۴۱۸ق، جزء۱۰، ص۱(
همان طور که در قبل، انسان را به‌عنوان موضوعی مشترک برای فقه و تربیت معرفی کردیم و 
نیز بیان کردیم که انسان دارای دو بعُد )روح و بدن( می‌باشد، بنابراین در بحث حاضر که خود 
حکم به‌صورت مستقیم در تربیت انسان‌ها مؤثرّ است، باید دانست که هر یک از احکام فقهی اعم 
از واجبات، محّرمات، مستحبات و مکروهات، علاوه بر اینکه به بایدها و نبایدهایی اشاره دارند، 
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به‌نحوی هم این تأثیر را در هر دو بعُد انسان ایجاد می‌کنند.
حال از باب نمونه به چند مثال در زمینه تکالیف عملی )که در فرهنگ اسلام به نام عبادات 

شناخته می‌شوند( و منهیّات عملی )که محرّمات نام دارند( اشاره می‌کنیم:
الف( نماز: نماز فراگيرترين عبادت و زيباترين نيايش و روح‌بخش‌ترين پرستش و معراج مؤمن 
است. نماز از لحاظ‌های مختلف فردى و اجتماعى، عبادى و انضباطى، جسمانى و روحانى، اخلاقى 
و...، قابل‌مطالعه است. در اينجا باید بعُدِ تربيتى و اخلاقى آن را به‌صورت گذرا موردتوجه قرار داد:

۱- روح، اساس، هدف، پايه، مقدمه، نتيجه و بالاخره فلسفه نماز همان ياد خدا است، همان »ذكر 
الله« است‏.

۲- نماز وسيله شست‌وشوى گناهان و مغفرت و آمرزش الهى است، چراكه خواه‌ناخواه نماز انسان 
را دعوت به توبه و اصلاح گذشته مك‏ىند.

۳- نماز سدى در برابر گناهان آينده است، چراكه روح ايمان را در انسان تقويت مك‏ىند، و نهال 
تقوى را در دل پرورش م‏ىدهد، و  ايمان و تقوى نيرومندترين سد در برابر گناه است‏.

۴- نماز خودبينى و كبر را در هم م‏ىشكند، چراكه انسان در هر شبانه‌روز هفده ركعت و در 
هر ركعت دو بار پيشانى بر خاك در برابر خدا م‏ىگذارد، خود را ذره كوچىك در برابر عظمت او 

م‏ىبيند.
۵- نماز وسيله پرورش، فضائل اخلاق و تكامل معنوى انسان است‏.

۶- نماز روح انضباط را در انسان تقويت مك‏ىند، چراكه دقيقا بايد در اوقات معينى انجام گيرد كه 
تأخير و تقديم آن هر دو موجب بطلان نماز است‏ و... . )ناصر مکارم شیرازی، چاپ اول، ۱۳۷۴، 

ج۱۶، ص۲۹۴-۲۸۹(
بنابراین تمام این آثار و بلکه بیشتر از این‌ها که همگی روح انسان را پرورش می‌دهد و به سمت 
سعادت سوق می‌دهد، از نمازی به دست می‌آید که حکم فقهی‌اش واجب است و در هیچ حالتی 
هم نباید ترک شود. در ضمن تأثیری هم که نماز برای بدن انسان دارد، همان حرکاتی است که در 
حین نماز انجام می‌شود و به‌نوعی ورزش برای بدن به‌حساب می‌آید و ورزش همان طور كه بدن 
را تربيت مك‌ىند و سالم مك‌ىند، عقل را هم سالم مك‌ىند و اگر عقل سالم باشد تهذيب نفس هم 

به دنبال او بايد باشد. )امام خمینی)ره(، جزء۱۶، ص۱(
ب( روزه: یکی دیگر از اعمال واجبی که از فروع دین ما می باشد، روزه‌گرفتن است که اگر اين 
دستور ديني هم با تمام آداب و شرايطش انجام شود، تأثيرات فراوان و باارزشي از نظر مادي و 
معنوي در وجود انسان خواهد گذاشت، یعنی، روزه به اندازه خودش مؤثر در تربیت انسان است 
که هم در روح و روان انسان و هم در جسم انسان دارای تأثیر است. در اينجا به‌طور خلاصه به 
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پاره‌اي از اين آثار اشاره مي‌گردد:
۱- كيي از فوائد روزه آن است كه روح انسان را صيقل داده و باعث تطهير جسم و جان وي 
مي‌گردد. روزه‌دار در حال روزه با وجود گرسنگي و تشنگي از غذا و آب چشم‌پوشي نموده و 
در عمل ثابت ميك‌ند كه همچون حيوان در بند اصطبل و علف نيست بلكه او مي‌تواند زمام 
خواهش‌هاي نفساني خويش را به دست گرفته و بر هوس‌هاي خود مسلط گردد. )ناصر مکاریان، 

۱۳۸۲، ص۲۸۹(
۲- اثر ديگر روزه آموزش مساوات و برابري در ميان افراد اجتماع است. با انجام اين دستور مذهبي 
افراد ثروتمند وضع گرسنگان و محرومان اجتماع را به‌طور عيني و حسي درك مي‌نمايند. )همان( 
۳- كيي ديگر از آثار بابركت روزه تقويت اراده انسان است، یعنی مقاومت و قدرت اراده و توان 

مبارزه با حوادث سخت را  به انسان مي‌بخشد. )همان( 
تمام این آثار باعث تربیت روح و روان انسان می‌شود. اما اثر دیگرش که در جسم انسان مؤثر است، 

عبارت است از:
۴- روزه نقش بسزايي در سلامتي جسم انسان دارد. پيامبراكرم)ص( مي‌فرمايد: »صوموا تصحوا«، 

روزه بگيريد تا تندرست بمانيد. )محدث، ميرزاحسين نورى، چاپ اول، ۱۴۰۸ق، ج۷، ص۵۰۲( 
روزه زباله‌ها و مواد اضافي و جذب‌نشده بدن را سوزانده و در واقع بدن را خانه‌تكاني ميك‌ند. از 
طرف ديگر با توجه به اينكه دستگاه گوارشي از حساس‌ترين دستگاه‌هاي بدن بوده و در تمام سال 
به‌طور مداوم مشغول كار است نياز به استراحت دارد و روزه اين امكان را به اين دستگاه مهم بدن 
مي‌دهد، البته اين در صورتي است كه شخص روزه‌دار طبق دستور اسلام به هنگام افطار و سحر 
در خوردن غذا زياده‌روي نكند، در غير اين صورت ممكن است نتيجه مطلوب حاصل نگردد. )ناصر 

مکاریان ، ۱۳۸۲، ص۲۸۹(
این دو مثال در بحث عبادات بود، حال مستحبات هم از همین قبیل می‌تواند باشد و بلکه حتی 
به تعبیر شهید مطهری: »كي چيزى در نوافل )مستحبات( هست كه در فرائض )واجبات( نيست 
و آن اين است كه انسان فرائض را به حكم اينكه واجبند و اگر انجام ندهد معاقَب است، انجام 
م‏ىدهد ولى اگر نوافل را انجام ندهد معاقب نيست. حال عملى كه انسان اگر انجام ندهد معاقب‏ 
نيست ولى انجام م‏ىدهد، قهراً ارزش بالاترى را دارد«. )مرتضی مطهری، ج۲۷، ص۶۷۸( و معنای 
این سخن هم این است که، مستحبات وسیله کمکی مناسبی برای تعالی و تربیت انسان به درجات 

بالاتر است. و در همین زمینه، حدیث قدسی داریم که خداوند فرموده است:
»لا يزال العبد يتقرب إليَّ بالنوافل«، دائماً چنين است كه بنده به‌واسطه نوافل )مستحبات( به من 

نزدكي م‏ىشود«. )ابن‌اب‌ىجمهور احسائى، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۱۰۳(
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تا اینجا سخن برای واجبات و مستحبات بود، حال کلام در محرّمات و مکروهات هم چنین است 
که:

انسان باید آنچه مانع از رشد و رسیدن او به کمال است را بشناسد و از ارتکاب آن‌ها بر حذر باشد. 
از جمله مثال‌هایی که می‌توان برای محرّمات بیان کرد، که ترک آن‌ها هم می‌تواند انسان را در 

جهت تربیت و تکامل هدایت کند، عبارت است از: 
الف( گناهانی که از طریق زبان محقّق می‌شود، مثل دروغ، غیبت، دشنام‌دادن و...: نخستين گام 
در خودسازى و تربيت انسان‌ها، اصلاح زبان است؛ زبانى كه بيشترين گناهان كبيره با آن انجام 
م‌ىشود و بهترين عبادات به‌وسيله آن صورت م‌ىگيرد و اگر اصلاح شود، همه وجود انسان رو به 
صلاح م‌ىرود و اگر فاسد شود، همه رو به ويرانى م‌ىگذارند. )ناصر مکارم شیرازی، ۷، جزء۲۸، 

ص۲(
ب( زنا: این رابطه نامشروع جنسى، مفاسد و زيان‏هاى فردى، اجتماعى و خانوادگى فراوانى را به 
دنبال دارد و بنابراین در اسلام حرام شده است و در قرآن كريم، در كنار شرك، قتل و سرقت 

)فرقان، ۶۸؛ ممتحنه، ۱۲( آمده است.
از جمله آثار و عواقب زنا از اين قرار است: )محسن قرائتى، چاپ يازدهم، ۱۳۸۳، ج۷، ص۵۳(

۱- سرچشمه بسيارى از درگير‏ىها، خودكش‏ىها، فرار از خانه‏ها، فرزندان نامشروع، بيمار‏ىهاى 
مقاربتى و دلهره براى خانواده‏هاى آبرومند است.

۲- زناكاران چون براى شهوت‌رانى سراغ كيديگر م‏ىروند، ميانشان انس و الفت عميق و آرامش 
نيست.

۳- زناكار، طرف مقابل را شركي زندگى نم‏ىداند، وسيله اطفاى شهوت م‏ىداند.
۴- زنا، سبب كاهش تشيكل خانواده از طريق ازدواج و موجب به‌وجودنيامدن ارتباط‌هاى فاميلى 

و قطع صله‌رحم است. چون بازشدن راه زنا، ب‏ىرغبتى به ازدواج را در پى دارد.
۵- در زنا، احساس تعهّد و تكليف نسبت به بقاى نسل و تربيت كودك نيست و احساس پدرى و 

مادرى از ميان م‏ىرود.
۶- سبب از بين رفتن شخصيّت و هويتّ انسانى م‏ىشود و موجب مرگ‏هاى زودرس م‏ىگردد.

۷- در جامعه، فرزندان نامشروع و ب‏ىهويتّ پديد م‏ىآيد، كه زمينه بسيارى از مفاسد و جرائم است 
و مصداق روشنى براى فحشا است.

بنابراین زنا هم به‌عنوان یکی از محرّمات و با این اثرات منفی‌اش، مانعی برای رسیدن انسان به 
کمال و سعادت می باشد. پس با حرام‌کردن آن از طرف شارع و اجتنابِ از آن و غلبه بر نفس خود 

از طرف انسان‌ها، می توان گام بزرگی را به سوی تربیت و تعالی برداشت.
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حال سخن در مکروهات هم به‌عنوان منکراتی که بهتر است ترک شوند )هرچند ترک آن‌ها نسبت 
به محرّمات در درجه پایین‌تری قرار دارد(، از همین قرار است، چراکه در این مکروهات هم آثار 
سویی وجود داشته که از طرف شارع، حکم به کراهت آن‌ها شده است، بنابراین ترک آن‌ها هم 

می‌تواند در روح و جسم انسان مؤثر باشد و او را در مسیر تربیت نیکویی قرار دهد.  
البته لازم به ذكر است كه مكروهات و اصل كراهت بر دو قسم است:

الف( مكروهاتى كه از نظر شرع مقدس داراى مفسده كمى م‌ىباشند؛ مثلا ايستاده آب‌نوشيدن در 
هنگام شب مكروه است اين بدان معناست كه چنين كارى ضرر كمى براى بدن دارد.

ب( مكروهاتى كه اصلا داراى مفسده نيستند، ولى ثواب عمل عبادى را كم مك‌ىنند. به‌عبارت ديگر 
كراهت آن‌ها به‌معناى اقل‌الثواب م‌ىباشد. مثلا نمازخواندن در حمام مكروه است و اين يعنى ثوابى 
كه نماز دارد با اقامه آن در حمام كم م‌ىشود، نه آنكه اين عمل مفسده‌اى داشته باشد. )روح‌‌الله 

ولى ابرقوئى، ۱۴۲۲ق، جزء۲، ص۱(

ج( روش‌های تربیتیِ به‌دست‌آمده از احکام فقهی
بديهى است كه سعادت فرد و جامعه، تكامل و ترقى انسان‌ها و خانواده‌ها، پيشرفت جوامع بشرى، 
سلامت جسم و جان بشرِ تشنه آزادى، همه و همه به مسئله تربيت مربوط م‌ىشود. اگر انسان‌ها 
مباحث تربيتى را به‌درستى بشناسند و هدف‌دارى آن را بدانند و با روش‌هاى صحيح تربيت 
آشناىي پيدا كنند و سپس خود و خانواده و جامعه خود را تربيت و اصلاح نمايند و به‌سوى 
خوبي‌ها و ارزش‌هاى اخلاقى سوق دهند، همواره به‌سوى تكامل و ترقى و استقلال در حركتند و 
عقب‌ماندگى و خوارى و مفاسد اخلاقى دامن‌گيرشان نخواهد شد. )حسن وقوفی، جزء۸، ص۱۳( 
بنابراین، داشتن روش صحیح و خوب برای تربیت، نقش بسزایی برای پیشرفت انسان‌ها دارد. اما 

قبل از ذکر این روش‌ها، بهتر است که ابتدا تعریفی را از روش‌های تربیتی مرور کنیم. 
روش‌هاي تربيتي عبارت است از شيوه‌ها و راهك‌ارهاي كاربردي كه انسان تربيتي‌افته را به اهداف 
تربيتي نزدكي مي‌سازد. )عبدالحسین خسروپناه، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۰، جزء۶، ص۴( به‌عبارت 
دیگر، مراد از روش‌هاى تربيتى، شيوه‌ها و رفتارهاىي است كه مربىّ جهت تحقق‌بخشيدن به اهداف 
تربيتى، بهك‌ار م‌ىبندد. در حقيقت، روش‌هاى تربيتى مظهر و نمود بارز كار تربيت‌اند و بخش اعظم 
موفقيت مربى و نظام تربيتى، در گرو شيوه‌هاىي است كه او براى رسيدن به اهداف تربيتى اتخاذ 
كرده و به كار م‌ىبندد. به همين جهت گزافه نيست اگر بگوييم كه خطيرترين و دشوارترين مرحله 
از فرآيندِ تربيت، تعيين و تشخيص روش تربيتى و استفاده و بهك‌ارگيرى صحيح و مؤثر آن است. 

)محمدعلی حاجی ده‌آبادی، جزء۱، ص۹( 
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اهميّت روش در تربيت
تعليم و تربيت كي آزمايش نيست كه مربى به خود اجازه دهد، تا با تجربه و آزمايشِ شيوه‌ها و 
روش‌هاىِ گـوناگون، به امر تربيت و پرورش افراد مبادرت ورزد، بلكه بايد بداند كه تربيت كي 
برنامه هدف‌دار و ازپيش‌تعيين‌شده است كه لازم است ضمن شناخت دقيق و كافى فراگـير در 
ابعاد مختلف، مناسب‌ترين و نتيجه‌بخش‌ترين شكل برخورد را در روند و مراحل تربيت برگـزيند. 
روشى كه نتيجه و آثار آن از قبل برايش مشخص و قابل‌پيش‌بينى خواهد بود. از اين رو، روش‌هاى 
مختلف تربيتى بر اساس نوع نگرش مربى به موضوع تربيت )يعنى انسان(، امكانات تربيت، قواى 
درونى، استعدادها و ظرفيت‌هاى وجودى انسان و نيز اصول و اهداف تربيت، انتخاب و توصيه 

م‌ىشود. )علی‌اصغر الهامی‌نیا، محمدرضا احمدی، جزء۱، ص۲(
اما بعد از ذکر این مقدمه کوتاه و پی‌بردن به ارزش و اهمیت داشتن بهترین روش‌های تربیتی، 
می‌توان گفت که ما می‌توانیم یک سری از این روش‌ها را از احکام فقهی به دست آوریم و در ذیل 

به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- یکی از احکام فقهی ما این است که، شخص مکلف برای شناخت و پی‌بردن به اوامر و نواهی 
الهی، اگر خودش مجتهد نیست و احتیاط هم نمی‌تواند کند، باید از کسی که با اجتهاد احکام 
را استنباط کرده، تقلید کند. )محمدحسین فلاح‌زاده، چاپ شانزدهم، بهار ۸۲، ص۲۰( حال آن 
روش تربیتی که از این حکم فقهی به دست می‌آید و می‌توان آن را به‌عنوان بهترین راهکار تربیت 
شناخت، داشتن الگو و سرمشق مناسب برای تربیت انسان‌هاست. )محمدتقی مصباح یزدی، چاپ 

دوم، زمستان ۱۳۸۲، ص۴۰( 
البته ایده‌آل و شایسته‌تر آن است که خود مربیّ شایستگی‌ها و ویژگی‌های الگوی صحیح و نمونه 
را واجد باشد تا بتواند عملا برای تربیت‌پذیر الگو باشد و آنچه را می‌خواهد که در پرتو تربیت خود 
در تربیت‌پذیر پیاده و محقق سازد، در رفتار و کردارش جلوه‌گر باشد. در غیر این صورت، بکوشد 

الگوی صحیحی را معرّفی کند تا رفتار او سرمشق تربیت‌پذیر باشد.  
۲- در فقه اسلامی، بعضی از احکام ما، احکام جزایی است. مانند: حدود و تعزیرات؛ به این بیان که:

و  در همه شرايط  مقرر شده كه  و مشخصى  معين  تخلفات، مجازات  بعضى  درباره  اسلام  در 
امكنه و ازمنه به‌گونه‌اى كيسان اجرا م‌ىشود، اين‌گونه مقررات را »حدود« م‌ىنامند. ولى پاره‌اى 
مجازات‌هاست كه از نظر شارع بستگى دارد به نظر حاكم كه با در نظر گرفتن علل و شرايط و 
موجبات مخفِّفه يا مشدّده اجرا مك‌ىند، اين‌ها را »تعزيرات« م‌ىنامند. )مرتضی مطهری، ج۲۰، 

ص۱۱۶(
اما هدف از مجازات‌هاى اسلامى و حدود الهى، اصلاح جامعه و بازداشتن مجرمين از تكرار جرم و 
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تنبيه آنان م‌ىباشد. )حسين‌على منتظرى، چاپ اول، ۱۴۲۹ق، ص۸۴( حال با توجه به این حکم 
فقهی و هدف از آن، می‌توان روش تربیتیِ تنبیه‌کردن را به دست آورد.

البته امروزه گرچه بين روانشناسان و دانشمندان تعليم و تربيت، عنصر اصلى )درباره تربیت(، 
محبت و تشويق است ولى تأثير و نقش تنبيه بجا نيز مورد توجه است، و در حقيقت بيشترين 
حساسيتى كه در نظر آن‌ها نسبت به اين مسئله وجود دارد، در استفاده ب‌ىرويه و نابجا از آن در 
تربيت است كه نتيجه منفى آن قابل‌انكار نيست. اسلام نيز اساس را در اين خصوص، بر محبت و 
تكريم قرار داده است گرچه در نظام تربيتى آن، تنبيه نيز - با رعايت شرايط آن - امرى مقبول و 

پذيرفته است. )سیدمهدی موسوی، قم، ۱۳۷۸(
۳- یک سری از احکام شرعیه تحت عنوان عناوین ثانویه قرار می‌گیرند به این بیان که احکام در 

یک تقسیم، دو نوع است: احكام اوّليه، احكام ثانويهّ.
منظور از نوع اول، احكامى است كه بر عناوين اوّليه موضوعات ترتيب داده شده است. مانند: وجوب 
غسل، وضو، نماز، روزه، حج، حرمت شراب، دروغ، غيبت، ربا و امثال آن كه براى هر مكلّفى منهاى 
هيچ فرض ديگرى ثابت است. و منظور از نوع دوم، احكامى است كه براى عناوين ثانويه تشريع 
شده است )سيدمحمدمهدى موسوى خلخالى، چاپ اول، ۱۴۲۲ق، ص۳۲۵( که توضیح آن‌ها 

چنین است: 
هر حكمى موضوع خاصّى دارد. اين موضوع گاه بدون توجّه به عوارض آن ملاحظه م‌ىشود و گاه 
با توجّه به عناوينى كه بر آن عارض م‌ىگردد كه موجب تغيير حكم شرع‌ىاش م‌ىشود، لحاظ 
م‌ىگردد. مثلا گوشت‌هاىي كه تذيكه شرعى نشده باشد، خوردن آن حرام است، اين عنوان اوّلى 
است. ولى اگر انسان، گرفتار شود و غذاىي غير از اين‌گونه گوشت‌ها نداشته باشد يا در كشورهاىي 
زندگى مك‌ىند كه ذبح اسلامى در آن وجود ندارد و سلامت او به خطر م‌ىافتد در اينجا به‌عنوان 
اضطرار، م‌ىتواند از اين گوشت‌ها استفاده كند. همان گونه كه خداوند در قرآن به آن اشاره فرموده 
است. )بقره، ۱۷۳( و اين را »عنوان ثانوى« م‌ىنامند. )ناصر مكارم شيرازى، چاپ اول، ۱۴۲۷ق، 

ص۴۸۰(
اما آن نکته‌ای که ما درصدد به دست آوردن از این عناوین ثانویه بودیم که بعد آن را به‌عنوان 
یکی از روش‌های تربیتی به کار ببریم، مدارا و سخت‌گیری‌نکردن )سهل‌گرفتن( می‌باشد. به این 
صورت که در فقه، با اینکه حکم اولیه حرمت یا وجوب است ولی شارع مقدّس با سهل‌گرفتن و 
مداراکردن با مکلّفین، حکم به ترک آن وجوب و حرمت کرده است. حال در تربیت هم می‌توان از 

روش مداراکردن و سخت‌نگرفتن، متربیّ را در مسیر تربیت نگه داشت. 
برخورد ملايم که همراه با گذشت باشد و سعه‌صدرداشتن، از صفات ضرورى و قطعى كي مرّبى 



ت
ربی

ر ت
ه د

 فق
ش

نق

131

لايق است. سخت‌گيري‌هاى بي‌جا و اجراى برنامه‌هاى فوق طاقت فرد يا گروه تحت تربيت، و عدم 
رعايت موقعيت‌ها و مراتب و حالات اشخاص، خسارت‌هاى سنگينى را متوجه احساسات پاك 
آنان كرده و كانون عشق و علاقه آن‌ها را نسبت به معنويت و اخلاق، از اساس ويران م‌ىسازد. 

)سیدمهدی موسوی، قم، ۱۳۷۸(
بنابراین آنچه برای نقش فقه در تربیت ما به آن رسیدیم، در قالب همین سه عنوان بود که آن‌ها 

را با مقداری توضیح و چند مثال بیان کردیم.

نتیجه
آنچه به عنوان نتیجه از این تحقیق حاصل است، عبارت است از:

اولا فقه تربیتی که در سر زبان‌ها معروف است، قسمت و جزئی از ارتباط فقه با تربیت است. چراکه 
ما در راستای همین ارتباط فقه با تربیت، دو صورت دیگر هم به دست آوردیم که عبارتند از: 

الف( روش‌های تربیتیِ به‌‌دست‌آمده از احکام فقهی، ب( تأثیر مستقیم خود حکم فقهی در تربیت 
)احکام فقهی‌تربیتی(.

و ثانیا: نتیجه اصلی تحقیقمان این شد که، همان‌ طور که عقل، تغذیه و... می‌توانند در تربیت نقش 
و تأثیر داشته باشند، فقه هم به اندازه خود می‌تواند در تربیت مؤثر باشد. و به تعبیر دیگر، اگرچه 

تأثیر فقه در تربیت به‌نحو علّت تامه نیست ولی علتّ ناقصه )جزءالعلهّ( که هست.
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